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Abstract 

One of the important points in the knowledge of cognitive linguistics is paying attention 
to image schemas and extracting possible schema changes in them; the first 
consequence of changing one schema to another will be the production of distinct 
themes. Considering the existence of sometimes very subtle misunderstandings in 
human interaction with spoken and written text and considering that the knowledge of 
cognitive linguistics is a suitable tool for analyzing the ways in which humans use 
language in everyday interactions, The present essay has tried to investigate the volume 
scheme of the letter "in" and its possible changes in Nahj al-Balagha sermons using the 
descriptive-analytical method and show that language phrases, using processes such as 
focus, perspective, etc., are a special way of They encode the perception of the current 
scene of daily life. Examining the data showed that the central/exemplary meaning of 
"in" has the function of being imprisoned, which includes several consequences such as 
being real and limiting the movements of the imprisoned being. Also, more abstract 
areas such as time, doubt and lust, covenants, Sharia law and etc. are encoded with this 
scheme, which strengthens and confirms the claim of the universality of the schemes 
even more. In addition, it was found that the volumetric scheme of the letter "in" 
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includes the meanings of top, support and ring, besides the meaning of capacity base, in 
addition to schematic changes. 

Keywords: Nahj al-Balagha, cognitive grammar, construal operationd, the preposition 
"fi/in". 
 



  

 

  مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و يعلو ةنام پژوهش
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال نامة علمي (مقالة پژوهشي)،  دوفصل

 »في« ةحرف اضاف يحجم ةوار طرح راتييكاركرد تغ يشناخت يبررس
  البلاغه در هجده خطبه از نهج

  *كبري راستگو
  **محمد فاتحي

  چكيده
هـاي تصـويري و    واره شناختي، توجه به طـرح  شناسيِ نكات حائز اهميت در دانش زبانيكي از 

واره بـه   هاست؛ چه نخستين پيامد تغيير يك طرح اي در آن واره استخراج تغييرات احتماليِ طرح
هاي گاه بسيار ظريف در تعامل  ديگري، توليد مضامينِ متمايز خواهد بود. نظر به وجود بدفهمي

شناختي از ابـزاري   شناسيِ ا متن گفتاري و نوشتاري و با توجه به برخورداري دانش زبانب  انسان
برد،  كارمي هاي روزمره به كنش ها انسان، زبان را در برهم هايي كه در آن مناسب جهت تحليلِ راه

» في«حرف يحجم ةوار طرح يِبه بررس ،يليتحل- يفياست با روش توص دهيجستار حاضر كوش
زبـان، بـا    يهـا  البلاغه بپردازد و نشان دهد كه عبـارت  نهج يها آن در خطبه ياحتمال راتييو تغ

 ةاز ادراك صـحن  يخاص ـ ةويش ره،يو غ دگاهيچون كانون توجه، د يريتعب يندهاياستفاده از فرآ
ــار ــد يج ــذار يگزن ــره را رمزگ ــ يروزم ــد يم ــ. كنن ــا  داده يبررس ــه معن ــان داد ك ــا نش  يه

بـودن و   همچـون واقـع   امـد يپ نيمحبوس بودن را داراست كه چنـد  كاركرد »في«يا نمونه شيپ
چـون   يتـر  يانتزاع ـ يهـا  حوزه ني. همچنرديگ يمحبوس را دربرم يِمحدودشدنِ حركات هست

انـد كـه خـود     شـده  يرواره رمزگذا طرح نيبا ا عتيو شر مان،يزمان، شبهه و شهوت، عهد و پ
 ـ. افزون بر اكند يم دييو تأ تيها را تقو واره بودن طرح يجهان يادعا شياز پ شيب مشـخص   ني
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 ت،ي ـظرف يةپا يِاز معنا ريغ ،يا واره طرح راتييضمن تغ» في«حرف يحجم ةوار كه طرح ديگرد
  اشتمال دارد. زيو حلقه ن گاه هيتك ه،يرو يبر معان

 .»في«حرف اضافه ،يحجم ةوار طرح ،يا واره طرح راتييالبلاغه، تغ نهج ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

 هـاي تصـويري   واره هاي جسـمانيت مفـاهيم، طـرح    شناختي، يكي از راه شناسيِ در ديدگاه زبان
)Image schemaمفهوميِ  اي مبتني هستند كه تجربة پيش هاي تصويري واره ) است. مفاهيم بر طرح

). 65: 1987(جانسـون،  شـوند  دهند و در زندگي روزمره پيوسته تقويت مـي  اوليه را تشكيل مي
هدف، نيرو، و مقاومت در برابـرِ  - مسير- كل، مبدأ- اي چون ظرف، جزء هاي تصويري واره طرح

  گيرند. نيرو و ديگران و مانند آن، زيربناي بسياري از مفاهيم بشر قرار مي
اي،  گزاره مفهومي و پيش دليل ماهيت پيش هاي تصويري، به واره شناختي، طرح شناسيِ در زبان

  كنند. دهند ولي در عين حال در زبان نيز بازنمود پيدا مي ربه را مستقل از زبان سامان ميتج
هـا در زبـان اسـت     هـاي بـازنمود طرحـواره    ها حـروف اضـافه يكـي از راه    باور شناختي به

شـمار   ). از نگرگاه شناختي، حروف اضافه از جمله مفاهيم ساختاري زبان به59: 1400(افراشي،
تـوان بـه لحـاظ     ركرد دستوري دارند. در دستورِ شناختي، واژگانِ دستوري را مـي آيند كه كا مي

هـاي تصـويري توصـيف كـرد. معنـاي       واره نمونـه و نيـز برپايـة طـرح     معنايي، براساسِ پـيش 
اي در ذهـن و   واره اي در تجربه ريشه دارد. ايـن در حـالي اسـت كـه معنـاي طـرح       نمونه پيش

  ). 67: 1397گاكر،هاي شناختي جاي دارد(لان فعاليت
  

  لهئبيان مس 1.1
 Containment( هاي حجمـي  واره هاي بازنمود طرح يكي از راه» في«در زبان عربي حرف اضافة 

schemaمنطق ». خارج«و » مرز«، »داخل«داراي عناصر ساختاري زير است:   واره ) است. اين طرح
يز يا داخلِ ظرف است يا خارجِ آن. صورت زير نشان داد: هر چ توان به واره را مي پاية اين طرح
است. » الف«در » پ«توان گفت كه  گاه مي باشد، آن» ب«در » پ«و » الف«در » ب«وانگهي، اگر 

  كند. وارة حجمي/ظرف، نوعي منطق بر ما تحميل مي رو طرح ازاين
 گزيند و بنابراين تعبيـر  در هر عبارت، حوزة متفاوتي را برمي» في«گفتني است حرف اضافة 

» فـي «كند. حتي در درونِ يك حـوزة واحـد نيـز، حـرف      بسيار متفاوتي در هر جمله توليد مي
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تواند به تعبيرهاي متفاوت منجر شود. افزون بر اين، معاني متفاوت و مضـامين متمـايزي از    مي
هـاي حجمي/ظـرف، پيـدا     واره هاي تصـويريِ خـاص از جملـه طـرح     واره تأمل در انواعِ طرح

اي ديگر  واره واره به طرح معاني متمايز محصولِ تغييراتي است كه در يك طرحشوند كه اين  مي
  افتد. اتفاق مي

البلاغـه در   گيري از متون دينـي همچـون نهـج    اين در حالي است كه نيازِ روزافزون به بهره
هـايِ   هاي مختلف زباني، ادبي، ديني، سياسيِ علوم انساني اسلامي، نيازمند توسـعة روش  حوزه
البلاغه، ايـن   گمان نهج هايِ گرانقدر آن است. بي باط از اين كتاب ارزشمند و دريافت آموزهاستن

شـود، بسـتر مناسـبي بـراي      گنج شايگان كه خلأ درك صحيح عبارات آن همچنان احساس مي
وارة تصويري حجمي و تغييرات احتمالي آن است. بدين تصور، جستار حاضر بـر   كشف طرح

وارة حجمـي   تحليلي، طرح- شناختي و روش توصيفي بر رويكرد معناشناسيِآن است تا با تكيه 
: 1956را كه ورف(» فضا«البلاغه بررسي كند و جهاني بودنِ  را در خطب نهج» في«حرف اضافة 

دانـد، در ايـن كـلام     مي» صورت اساسا يكسان از طريقِ تجربه«) در بيانِ خود آن را 159- 158
  ايد و پاسخي شايسته براي سوالات ذيل اقامه كند:ارزشمند تأييد و تقويت نم

  دستخوش چه تغيير/اتي شده است؟ (ع)هاي امام علي در خطبه» في«وارة حجمي . طرح1
  كند؟ دلالت مي ييچه معنا/هااي، اين حرف اضافه بر  واره . در صورت وقوعِ تغيير طرح2
  اي مؤثر است؟ واره . چه عامل/هايي در پيدايي تغييرات طرح3

» شـهيدي  البلاغه؛ ترجمة  نهج«گفتني است در ترجمة عبارات موردبحث اين جستار، كتاب 
  به دليل صبغة ادبي آن مطمح نظر واقع شد.

  
  پيشينة پژوهش 2.1

البلاغه نوشـته شـده اسـت امـا      شناختيِ متعددي در حوزة نهج گرچه در يك دهة اخير آثار زبان
هـاي   ن كتاب براي بررسي و اسـتخراج پـارادايم  هنوز خلأ مشهودي در خصوص استفاده از اي

شود كه رفع آن يك  طور خاص ديده مي ها در معناسازي به طور عام و كاركرد آن معناشناختي به
البلاغه با رويكرد معناشناسيِ شـناختي   ضرورت است. از جمله تحقيقات صورت گرفته در نهج

  توان به موارد ذيل اشاره كرد: مي
) از 1400» (البلاغـه  امثـال در نهـج   يتصـور  يهـا  اقسام طرحواره يشناخت ليتحل«مقالة  .1

در  ن،يو گر وانزيا يبر الگو هي، با تكيتصور يها رحوارهشهبازي و شيخي؛ در اين اثر نظرية ط
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 ـ قيمصـاد و مشـخص شـد كـه     قـرار گرفـت   لي ـمـورد تحل البلاغه  حوزة امثال نهج از  يفراوان
 يهـا  دهي ـپد يساز مفهوم يبرا ره،يو غ ،ييتوازن، جابجا ،يبودگ ظرف رو،يفضا، ن يها طرحواره
نسـبت بـه    يتـوجه  قابل يفراوان ،يبودگ ظرف ةطرحوار انيم نيرفته است كه در ا كار مجرد به

  .اقسام دارد گريد
 ةجلـو  يمـورد  ةمطالع ـ؛ البلاغـه  نهـج  نيبر فهم نو يشناخت كاربست مطالعات زبان«مقالة  .2
زاده؛ اين مقاله با بررسي عبارات  ) اثر مشترك فاطمه حبيبي و فتحيه فتاحي1399» (زبان يگفتار

البلاغه، براي تبيـين   دهد كه اين جلوه از زبان در نهج نشان مي» قول«استعاريِ مشتمل بر مفهومِ 
  موقع و... استعمال شده است. مفاهيمِ انتزاعي مانند دروغ، اطاعت، مجادله، گفتار به

) از حسـن  1395» (البلاغـه  قـرآن در نهـج   يتصـور  يهـا  واره طرح يو بررس نقد«مقالة  .3
هـا   هاي تصوري حركتي، حجمي و قدرتي كه ماهيت آن مقياسي؛ در اين اثر برخي از طرحواره

البلاغه بررسـي شـده و نشـان داده اسـت كـه       برگرفته از استعارات مفهومي قرآن است، در نهج
  ديگر فراواني بيشتري دارد. طرحوارة حركتي نسبت به دو طرحوارة

اي در معناسازي گفتمان علوي مورد  واره همانطور كه پيداست تاكنون كاركرد تغييرات طرح
واره و  توجه نبوده، حال آنكه يكي از ضروريات درك درست يك متن، تعيينِ دقيق نـوعِ طـرح  

توان اولين اثر در رابطه  ميرو جستار حاضر را  اي است. ازاين واره كشف تغييرات احتماليِ طرح
  البلاغه دانست. در بيست خطبه از نهج» في«اي حرف اضافة  واره با بررسيِ تغييرات طرح

  
  ارچوب نظريهچ 3.1

  هاي تصويري واره طرح 1.3.1
). 45: 1389مهند، شده در ارتباط است(راسخ وارة تصويري با فرضية شناخت جسمي مفهوم طرح

گويي پويا و تكرارشونده از تعاملات ادراكي و طراحيِ حركتي آدمـي  هاي تصويري ال واره طرح
  ). 425: 1393بخشد(گيررتس، است كه به تجربة او انسجام و هيئت مي

داند كه پيوسـته در تجربـة    اي مي ها را ساختارهاي ساده واره ليكاف همچون جانسون، طرح
مقصـد)،  - مسـير - دراك حركت(مبـدأ شوند. براي نمونه، تجربة انسـان از ا  بدنيِ آدمي تكرار مي

هـا   واره تـرين طـرح   تعادل، حلقه، حجم مهم- (بالا/پايين، جلو/عقب)، مركز/پيرامون، نيرو جهت
  .)37: 1397(ليكاف، جانسون هستند
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اي در  هاي متحـرك، تجربـه   وارة حركت: حركت انسان و مشاهدة حركت ديگر پديده طرح
اي انتزاعي از اين حركت فيزيكي در ذهن خـود پديـد    واره اختيار انسان قرار داده است تا طرح

وارة حركـت   اي را متصور شـود. طـرح   آورد و براي آنچه قادر به حركت نيست، چنين ويژگي
 وارة جهـت  ). طـرح 198: 1397(فلـدمن،  داراي عناصر ساختاريِ مبدأ، مسـير و مقصـد اسـت   

وارة حركـت جـاي    يز ذيل طـرح ها ن (بالا/پايين، جلو/عقب)، طرحوارة ترتيبِ خطي و مانند آن
  دارد.

كند كه داراي مركزها(بالاتنـه   وارة مركز/پيرامون: آدمي بدن خود را اينگونه احساس مي طرح
طورِ مشـابه، ذهـن    هايي(انگشتانِ دست و پا و موي سر) هستند. به هاي داخلي) و حاشيه و اندام

داند. هستي، مركـز،   ي و پيراموني ميها را داراي اصولي مركز برخي مفاهيم انتزاعي مانند نظريه
  ).468: 1400اند(ليكاف، پيرامون، عناصرِ ساختاري اين طرحواره

اي انتزاعي از برخورد فيزيكـي   واره تعادل: انسان برحسب تجربة خود، طرح- وارة نيرو طرح
- تعادل كه از آن بـه نيـرو  - وارة نيرو ). طرح375: 1399در ذهنِ خود پديد آورده است(صفوي،

شود، اساسا حول چهار مفهومِ موجب شدن، اجازه دادن،  وارة قدرتي نيز ياد مي ويايي و يا طرحپ
  ).409: 2000چرخد(تالمي، كمك كردن و مانع شدن مي

وارة حلقه/ارتباط: اولين حلقة ارتباط آدمـي، بنـد نـاف اوسـت و پـس از آن والـدين.        طرح
گر، از چيزهايي چون طناب، يا ديگر وسـايل  همچنين آدمي براي تحكيمِ محلِ دو چيز به همدي

واره عبارتند از: دو هستي، و حلقة ارتباط ميانِ  كند. عناصر ساختاري اين طرح اتصال استفاده مي
  ).467: 1400ها(ليكاف، آن

وارة حجم/ظرف: انسان، به اين دليل كه مفهوم حجم را از رهگذر احاطـه شـدن بـدن     طرح
و از شش سو تجربه كرده است و نيز به اين دليل كه اشياء را در خود در ميان ديوارهاي مسقف 

هايي از مفهوم حجم در ذهـن   هايي محاط قرار داده، تصاويري ذهني از مصداق ها و مكان ظرف
خود پديـد آورده اسـت؛ بنـابراين، بـراي برخـي مفـاهيم موجـود در زبـان نيـز، حجـم قائـل            

» در[داخلِ] مخصمه است«، اگر كسي بگويد كه اساس نيبرا ).123: 1393شود(عبدالكريمي، مي
گيرد. يا اگـر بگويـد كـه بـا كسـي رابطـة        مخمصه را يك ظرف و خود را مظروف در نظر مي

: 1397كنـد(لي،  سـازي مـي   دارد، مفهومِ صميميت را بر حسبِ نزديكي فضايي مفهـوم » نزديك«
37 -38(.  

د مايرپيمس ـمتحرك/گذرنده/: رنـد يگ يرا در نظـر م ـ  زيها، دو چ واره در انواع طرح ها يشناخت 
)Trajector (ش)( ثابت/مرزنمازمينه/قرار دارد) و  ريخط مس كيكه در  يئيLandmark(  حـدود)ي 
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 نهيمتحرك و زم ).35: 1393ول، (استاك)نباشد ايداخل آن باشد  مايرپيكه ممكن است مس نيمع
را بـا   نـه يو زم Trنوشـت   داشته باشند. متحـرك را بـا كوتـه    يگوناگون يها ممكن است حالت

  ).71: 1390نيا، قائمي(دهند ينشان م Lmنوشت  كوته
  

  اي واره تغييرات طرح 2.3.1
شوند.  هاي متمايزي پيدا مي هاي تصويريِ خاص، معاني متفاوت و مضمون واره از تأمل در طرح

 Mage schema( »اي تصويري واره هاي طرح ديلتغييرات/ تب«هاي استخراج اين معاني  يكي از راه

transformation( )براي مثال وقتي رابطة بـين مبـدأ و مقصـد/هدف، برحسـب     323:هماناست .(
تواند تحقق بپذيرد. يك پيامد اين تغيير در  مسير و يا بالعكس قابل فهم است، چنين تغييري مي

توجه مخاطب به نقطة پايان معطـوف   كانونِ توجه از مسير به مقصد/هدف اين است كه كانونِ
انـدازِ   اي به تعبيرِ صحنه براساسِ يك ديدگاه/چشم واره هاي طرح سخن ديگر، تبديل گردد. به مي

واره نيز تغييـر   رو با تغييرِ ديدگاه، طرح ). ازاين445الف:1398شود(اونز،گرين، خاص مربوط مي
  با دو مثال ذيل قابل توضيح است:آيد. اين گفته  دست مي كند و دو معناي جديد به مي

  الف) سعيد روي تپه قدم زد.
  كند. ب) سعيد روي تپه زندگي مي

مسـيرِ  «در مثال(الف) توجه بر روي مسير متمركز است. اما در مثالِ(ب)، با ردگيـري يـك   
كنـد   ، توجه بر جـايي كـه سـعيد زنـدگي مـي     )295: 1397اشميت، /خيالي(اونگرر، يورگذهني

در مثال(الف) خود مسير و در مثال(ب) نقطة پايانِ » روي«بيان ديگر، معنايِ  به شود. متمركز مي
  دهد. مسير را در كانونِ توجه قرار مي

 
  »في«معناي مركزي حرف اضافة  3.3.1

در دو نگرگاه سنتي و شناختي قابل تأمل است؛ به بـاور نحويـون   » في«معناي پاية حرف اضافة 
آيد و بـراي ده معنـا وضـع شـده اسـت.       شمار مي لفظي بهمكتب كوفه اين حرف يك مشترك 

دانند كه بر ظرف بـودنِ مجـرور خـود     را ظرفيت مي» في«ها اولين و پربسامدترين معناي  كوفي
 كند، درحالي كه مكتب بصره براي آن فقط معناي ظرفيت قائل است براي شيء ماقبل دلالت مي

  ).1/283: 1383انصاري، هشام (ابن
» فـي «ز گرچه همچون مكتب كوفه دو كاركرد مركزي و شعاعي بـراي حـرف  ها ني شناختي
اي  ها معتقدند معاني شعاعي اين حرف، حولِ همان معناي هسته اند اما برخلاف آن متصور شده
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: در، فـي «ها كـاركرد مركـزي و پايـة حـرف اضـافة       گيرند. به بيانِ شناختي يا مركزي شكل مي
كه در آن يك جسم(مسـيرپيما) در داخـلِ جسـم ديگر(مرزنمـا)     ، اشاره به موقعيتي دارد »داخلِ

  ).1محاط است(شكل

  
  
  ها تحليل داده .2

  »في«حرف اضافة  »حجمي«وارة  طرح 1.2
توجه شود كه بر روابط ميانِ اجسـام  » في«حتي اگر فقط به آن كاربردهايي از ها  از نگاه شناختي

كـار   هـا بـه   در گسترة كاملي از موقعيـت » في«كه  فهميد شود در فضاي فيزيكي اشعار دارند، مي
آل وجود دارد. جهت روشن شـدن ايـن    ها فقط يك تقريب به اين معناي ايده رود كه در آن مي

هـاي جزيـي    هاي فضايي با تفـاوت  كه شاملِ صحنه هاي ذيل توجه كرد توان به مثال مطلب مي
  :تاباند رك و جسمِ مرجع را بازميرابطة فضايي بينِ متح» في«ها حرف اضافة هستند و در آن

آيا هنگـامى  «) 112(خطبه/»أمُه الجْنينَ في بطنِْأمَ هلْ ترَاَه إذِاَ توَفَّى أحَداً بلْ كيَف يتوَفَّى «) 1(
  »ميراند؟ بينى؟ بچه را چگونه در شكم مادر مى ميراند، او را مى كه يكى را مى

  »سر برديم بهشاخساران  ةما در ساي) « 149/خطبه(»ياء أغَصْانٍفي أفَْ فإَنَِّا كنَُّا«) 2(
)3 (» ُكمِجدسِرٍكأَنَِّي بمحةِ بُي لجرٍ فَؤِ طيْؤجَكج«)نگـرم،   گـويى مسـجد آن را مـى   ) «13/خطبه

  »مرغى در ميان موج دريايى. ةچون سين
ي وفي تعَليقِ «) 4( اليجهِا   كبَائسِ اللُّؤلْؤُِ الرَّطبِْ فـ و در آويخـتن  ) «165(خطبـه/ »وأفَنْاَنهـا عسـ

هـاى مشـك    هاى آن در پشته هاى آن درختانى كه ريشه دار بر شاخه هاى لؤلؤ آب خوشه
  »نهان است

پس، زمين آرام گرديد و ) «91(خطبه/»الجْبِالِ في قطعَِ أدَيمهافسَكنَتَ منَ المْيدانِ لرسُوبِ «) 5(
  »نجنبيد، كه بن كوهها در جاى جاى آن درون رفته بودبر خود 
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)6 (» ْلكطلُوُعِ تارِ وفةًَ الثِّمَختْلا م هـاى   رسـتن ايـن ميـوه   و ) «165(خطبـه/ »في غلُفُ أكَمْامهـ
  »هاى درون ها و پوشش گون، در غلاف گونه

آلوده را به  خاك ةشكمب كه قصاب پارهچنان) «77(خطبه/»فتَنُفْضَ فى التُّرابِتقَعَ الكْبَدِ أوَِ «) 7(
  »دور افكند

)8 (»ي قرَنٍَوةُ فاعالسو ُخطبه»أنَتْم)/يك ريسمانيد. ةشما و قيامت بستو «) 190«  
)9» (لاَنِوَنع هَليِي رجف يفنْ لم)«/و نعلين از ليف در پا) «182خطبه«  

است كـه در آن متحرك(متحــ) كـاملا    » في«اي حرف اضافة  نمونه ) يك كاربرد پيش1مثال(
  ).2شود و در داخلِ آن محصور است(شكل توسط زمينه(زميـ) احاطه مي

  
وارة  مسـتلزم طـرح  «شاملِ كاركرد محبوس بودن و » في«بنابراين مضمونِ فضايي مربوط به 

) اسـت كـه چنـدين    191: 1397فلدمن،»(كند) نيرپويايي(كه در آن ظرف بر جسم نيرو وارد مي
گيـرد.   بودن و محدودشدنِ حركات هسـتيِ محبوس(مسـيرپيما) را در برمـي    امد همچون واقعپي

شود كه جنين روي زمين بيفتد؛ همچنـين اگـر مـادر     شدن در شكمِ مادر مانع از آن مي محبوس
  شود. جابجا شود، جنين نيز با آن جابجا مي

زمين يا در سطحِ اين مثال زيرِ در  ) نيز به آن شبيه است، زيرا بعيد است كه مسيرپيما2مثال(
روية پـايينِ شـاخ و بـرگ را    بالايِ زمين، داخلِ تنة درخت باشد. در چنين موقعيتي ذهن فقط 

  ).3كند نه خود درخت را(شكل سطحِ زيرينِ درخت انتخاب مي
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شـمار   شايان ذكر اينكه ساية درختان، در مقايسه با شكم مادر، يك مقولة سطح فرودست به

نمونه از شكم مادر است، زيرا از طرفين چندان مرز  تر پيش عبارت ديگر، يك مثال كم بهآيد.  مي
در محـدودة   اروشني ندارد. با وجود اين از يك مرز خيالي برخوردار است؛ چون اگر مسيرپيم

سايه باشد، اما به آنچه مسيرپيما در محدودة كمـي  » در«تواند  نسبتا مياني ساية مرزنما باشد، مي
انسـان زيـرِ   «شود، بلكه گوينده تعبيـر   سايه اطلاق نمي» در«ر از طرفين مرزنما واقع شود، دورت

توان در اين مثال، نمونة  براين اساس پيشاپيش مي». انسان زيرِ سايه«نه  برد كار مي را به» درخت
تـر، سـايه يـك ظـرف      را مشاهده كرد. به بيـان عينـي  ظرفيت) »(في«مركزي از مفهومِ  متفاوتي

اي همچون در سايه، يك ظرف تعبير  تعريف نيست، اما در كاربرد روزمره واژه- بعدي خوش سه
  شود. مي

شـناختي   شناسـيِ  ترديد حروف طبقِ فرآيند انتخاب، يكي از فرآيندهاي متعدد نظرية زبان بي
د گزينند و بنابراين تعبيرِ متفاوتي در هـر جملـه تولي ـ   تعبير، در هر جمله حوزة متفاوتي را برمي

) 1ترين معنايِ ظرفيت را در مثال( اي نمونه ). براين اساس، پيش93ب:1398كنند (اونز،گرين، مي
) گرچـه  3سو مظروف خود را احاطه كرده اسـت امـا در مثـال(    توان يافت كه ظرف از شش مي

در يك حوزة واحد(ظرفيت) استعمال شده اما ظرفيت آن تماما شبيه ظرفيت مذكور » في«حرف
  ) نيست.1در مثال(

دهند كه در نحوة كاربرد مفهومِ ظـرف بـر دنيـاي     ) نشان مي5) و(4)، (3هاي( مثالهمچنين 
طور كامـل درون آب   ) اين واقعيت كه پرنده به3پذيري فراواني وجود دارد؛ در( واقعي، انعطاف
  .ر نبردكا را براي اشاره به اين موقعيت به» در«شود كه كاربر زباني  )، مانعِ آن نمي4نيست(شكل
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عنوان ظـرف، بايـد آن را    هاي نازك و كلفت آن به سازي درخت و شاخه ) براي مفهوم4در(

  ).5شود(شكل ها تعريف مي بعدي تعبير كرد كه مرزهايِ آن توسط انتهاي شاخه يك جسم سه

  
ــا كــوه 5در( ــا توجــه بــه ماهيــت   ) ايــن پرســش كــه آي هــا در گوشــة مرزنمــا هســتند، ب

تواند تحت تأثير حضورِ  تعريف است. اين پرسش مي- وضوع كاملا بد، يك م»گوشه«نامشخص
 1- 6نمودار سمت راست شـكل   كوه  اجسام ديگر در صحنه واقع شود؛ با احتمال زياد سخنگو،

كند ولو اينكه موقعيت كوه در  ، در گوشه فرض مي2- 6را در مقايسه با كوه نمودار سمت چپ 
  هر دو يكسان است.

  

دهند؛ يعني اين واقعيت كـه مفهـوم خـود     ) نكتة نسبتا متفاوتي را نشان مي7) و(6هاي( مثال
يـك مـورد   )، 1همچـون مثـال(  ) 6دهد. مثال( پذيري را نشان مي ميزان معيني از انعطاف» ظرف«
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هـاي   بعدي(ميوه) كاملا محصور در محدوده نمونه از مفهوم است كه در آن يك هستيِ سه پيش
  ).7گيرد(شكل دي است كه آن را از همه طرف فرا ميبع يك ظرف سه

  
كنند؛ در اينجا مسيرپيما(جگر)  صورت متفاوتي تعبير مي ها مفهوم ظرف را به ) انسان7اما در(

شود نـه در يـك فضـاي توخـالي در داخـلِ آن. بنـابراين يـك         در روية مرزنما(زمين) واقع مي
زمينه محسوب شد و در  ظرف،) 6در يكي( ؛اردوجود د مرزنمادر نحوة تعبير و تغيير دگرگوني 

داري  ) رويه يا سطح. به ديگر سـخن، چـون كـاركرد پوست/كاسـبرگ شـكوفه نگـه      7ديگري(
دارد، و چون » داخل«شود كه  ) ظرفي تعبير مي6شكوفه در درون خود است، كاسبرگ در مثال(

كند، زمـين   شناسايي مي مثابة يك مادة اضافي و شيء خارجي نسبت به زمين را به» جگر«ذهن 
) بـر  6وارة حجمـي در(  بنابراين، طـرح  است.» رويه«شود كه داراي  ) ظرفي تعبير مي7در مثال(

رابطة حبس/حصار اشعار دارد يعني شكوفه در داخلِ جسم مرجع(كاسبرگ) محصور است، اما 
محصور نيسـت   ) پرنده در داخلِ آب دريا3كاملا به اين معنا نيست. در(» في) «7) و(4)، (3در(

ــرون زده اســت. همينطــور در(  چــون بخــش عمــده  ــي) «4اي از آن بي ــودن را » ف محصــور ب
هاي درخـت قـرار دارنـد. همچنـين      ها در لابلاي سطح بيرونيِ شاخه خواند، زيرا خوشه فرانمي

دهنـد، ايـن    ها نشـان مـي   گونه كه اين مثال ) جگر بر رويِ سطحِ بيرونيِ خاك است. همان7در(
ثابت نيست بلكـه  » في«وارة ديگري(سطح/رويه) تبديل شده است. لذا معناي  به طرحواره  طرح

  تا حدودي برخاسته از عناصر پيراموني و بافت جمله است.
چون قـايق و  همها  دهد برخي از زمينه هاي مشابهي از اين كاربرد آخر را كه نشان مي نمونه

كَـأنَِّي  «  هـاي  تـوان در مثـال   ه تعبير كرد، ميدارند هاي نگه توان هم ظرف و هم رويه زمين را مي
منها   بمِسجدِكمُ كجَؤجْؤِ سفينةٍَ قدَ بعثَ اللَّه عليَها العْذاَب منْ فوَقها ومنْ تحَتها وغَـرقَِ   ي ضـ نْ فـ  »مـ

عـذاب  گويى مسجد شما چون سينه كشتى است. به امـر خـدا زيـر و زبـر آن در     ) «13(خطبه/
) 91(خطبـه/ »وأخَاَديـدها  في سهوبِ بيِـدها وفرََّقهَا «و» است، و هر كه در آن است غرقه در آب..

ي   وخَـرقََ  «و » هاى هموار روان كرد ها و زمين ها در شكاف بيابان ها و چشمه وجوي« اج فـ الفْجـ
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(انسانِ) ااهده كرد كه مسيرپيممش» ها گشود، ودر اين سو و آن سوى آن راه) «91(خطبه/ »آفاَقها
، شكاف »در بيابان«ها به  ، جاري شدن رودها در روية بيابان»در كشتي«صورت  سوار بر كشتي به

  ).8شود(شكل سازي و تعبير مي مفهوم» در زمين«صورت  روي زمين به

  

رسـند. پيكربنـدي فضـايي در هـر دو شـبيه       نظـر مـي   ) نيـز متفـاوت بـه   9) و(8هـاي(  مثال
)، با وجود اين تفاوتي در اينكه كاربر زبان چگونـه رابطـة ميـان دو    2- 9و  1- 9هاي لاست(شك

  كند، وجود دارد. هستي را شناسايي مي

  
اند بسان دو شـتري كـه    ) آدمي و روز رستاخيز با يك ريسمان به يكديگر مربوط شده8در(
انـد   دو را به يكديگر بسته) آن 5/142 :ق1409فراهيدي،»(رسني كه با آن شتران را بندند«با قرَنَ 

  ).2- 9و كاملا به يكديگر نزديك هستند(شكل
در ايـن   رابطـه عبارت ديگر  وارة ديگري تغيير يافته است. به به طرح» في«حرفدر اين مثال 

هاي بدني  وارة حلقه، چندجانبه است. تجربه مبناي بدنيِ طرحرسد.  به نظر مي »حلقه«مانند  مثال
واره منجر شوند عبارتند از: بند ناف، گرفتنِ چيزها، وصل كردن  ي اين طرحتوانند به پيداي كه مي

واره، اسـتعارات   چيزها به يكديگر با استفاده از يك رابط. گفتني اسـت براسـاسِ همـين طـرح    
نبود آزادي، دست و پايِ كسي «و » وابستگي، ارتباط است«و » روابط، اتصالات هستند«مفهوميِ 

صـورت   سازي موقعيت به ) مفهوم9در(). اما 345: 1399اند(كوچش، رفتهشكل گ» را بستن است
رسد. دلايل اين گفته در هر مورد به عدم تقارن بـين   نظر مي داخل پا كمي عجيب به» در«كفش 
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شود. چون كاركرد ريسمان، نگه داشتنِ انسان و روز رسـتاخيز در طـول    متحـ و زميـ مربوط مي
رسد. اما  نظر مي منزلة متحـ طبيعي به عنوان زميـ و انسان و قيامت به يكديگر است، تعبير از آن به

كفش يك چنين كاركردي ندارد. در اينجا موقعيت برعكس است، چون در اصل پا نقـشِ يـك   
پـا  «رو تعابيري چون  كند كه كفش نسبت به آن هستي ثابت(زميـ) است. ازاين متحـ را بازي مي

تر به  طبيعي» في«حرفحجمي با توجه به طرحوارة » پا بزن در كفش ديگران نكن؛ اين كفش را
نقـش هسـتي متغير(متحــ) را ايفـا      ،، كفش»في رجِليَه نعَلاَنِ«كه در تعبير   رسد. حال آن نظر مي

كفش «و » پا در كفش«كند و پا نسبت به آن متحـ فرض شده است. البته باز هم هر دو تعبير  مي
هاي مختلف بـراي فهـمِ يـك موقعيـت،      د، چون اين امر به روشطبيعي و درست هستن» در پا

  گردد. ها بازمي رويداد يا هستي و تعبيرِ آن
توانند وجه يا جنبة خاصي از موقعيت، رويداد يا هسـتي را در نظـر بگيرنـد. بـا      ها مي انسان

آن وجه يـا   رخِ عبارتي نما يا نيم دهند و به اينكار وجه يا جنبة خاص را در كانون توجه قرار مي
شناسانِ شناختي آن وجهي را  كنند. زبان جنبة خاص از موقعيت، رويداد يا هستي را برجسته مي

). 376: 1399نامنـد(كوچش،  مـي  )focus of attention(شود، كـانون توجـه   كه اينگونه برجسته مي
جـه  ) آنچه در محدودة توجه سخنگو قرار گرفته است و در دسترس تو9براين اساس در مثال(

شـود،   اسـتعمال مـي  » پا در كفش«ست. اما وقتي تعبير ) اobjective(گير او قرار دارد، كفش/كنش
  در كانون توجه قرار گرفته است. ،/ فاعلِ غيرروساختي)agentive(گر بدين معناست كه كنش

پـذيري و انتـزاعِ    يك نمونة كاملا آشـكار از انعطـاف  » في«فبا توجه به آنچه گفته شد، حر
سو  تواند ظرفي از شش عبارت ديگر مي بهدهد.  ر رمزگذاريِ روابط فضايي را نشان ميموجود د

گوشه و يا حلقـه را كدگـذاري نمايـد و يـا ظرفـي را       مسدود را رمزگذاري كند و يا ظرفي سه
  سازي كند كه داراي مرزهاي خيالي است و غيره. مفهوم

تعيين محلِ دو هسـتي  » في«فكند كه كاركرد حر ) استدلال مي128- 40: 1986هرسكويت(
مثابة نقاط هندسي اسـت. ايـن گفتـه يـك توصـيف       ها به در دقيقا يك نقطه در فضا و تعبير آن

دهد، اما آشـكارا حامـلِ ميـزانِ قابـل      دست مي را به» في«هاي مختلف كاربرد ظريف از مشخصه
  رسد: نظر مي ه) يك مثال بارز ب10باره جملة( سازي است. در اين آل توجهي انتزاع و ايده

 ،هاى شاداب از چهره) «192(خطبه/»توَاضعُاً تعَفيرِ عتاَقِ الوْجوه باِلتُّراَبِلما في ذلَك منْ «) 10(
  »به تواضع بر خاك سودن
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) گوينـده(يكي از  Vantage pointها، به موضعِ مسـاعد(  توصيف اين موقعيت از نگاه شناختي
را از  هـا  تي ـموقع ،ر فـرد رو ه ـ ازايـن  ).38: 1396(كـوچش، داردبسـتگي   دو زيرنوعِ ديـدگاه) 

اشـكال   واحـد بـه   تي ـموقع كي ـ. لذا ممكن اسـت  كند يم يساز انداز خاصِ خود مفهوم چشم
طور كه گوينده در خارج از صحنه اسـت و   همان. بنابراين توصيف فوق، شود فيمتفاوت توص

. بااين حال، اگر گوينده در واقع داخل كند، كاملا طبيعي است مردمان خداپرست را توصيف مي
تر از اين جملـه   صحنه يا حتي نزديك به آن باشد و همين موضوع را گزارش كند، بااحتمالِ كم

استفاده خواهد كرد. زيرا اگر گوينده در نزديكي صحنه يا در داخلِ آن باشـد، بـراي او مشـكل    
كند. لذا با توجه به اندازه و ماديت سازي  اي در فضا/مكان مفهوم صورت نقطه است صحنه را به
، نمايـد سـازي   صورت ظـرف مفهـوم   تر است كه در اين شرايط صحنه را به برجستة آن، طبيعي

  ) آمده است:11گونه كه در( آن
  ».هاى خود را به خاك ماليدند و چهره) «192(خطبه/»وجوههم في التُّراَبِوعفَّروُا «) 11(

صـورت نقطـه    تدريج ادراك آن صـحنه بـه   شود، به از صحنه دور مياما گوينده همچنان كه 
شود. اين گفته ممكن است با اين حقيقت در ارتباط باشد كه وقتي انسـان   تر مي براي او راحت

تـر و   ها بر روي شـبكيه كوچـك   شود، تصوير آن از اجسامِ واقع در ميدانِ ديداريِ خود دور مي
) 44 :1397شوند(لي، تر مي در يك فاصلة معين به نقطه نزديكاي كه  گونه شود، به تر مي كوچك

تـوان   تر شدن نكتة مذكور مي شكل يك نقطه ببيند. براي روشن تواند فقط به ها را مي چشم آنو 
  خت.معطوف سابه دو مثال از زبان فارسي نگاه خواننده را 

  ] خانه است.و) الف. سعيد در[تو12(
  است. سعيد خانهب. 

ب) اسـتعمال شـود و   - 12تواند در( نمي» [توو]در«دليلي وجود ندارد كه چرا در اصل هيچ 
شوند. اما در زبان فارسي و عربـي   د كه بينِ اين دو عبارت فرق قائل نمينهايي باش بسا زبان چه

  . است، اگر گويندة اين جمله داخل خانه باشدالف) - 12موقعيت(مختص » في/در«كاربرد 
حميد و شود. اگر  اسناد داده ميتغيير در ديدگاه ناظر دو عبارت به گمان تفاوت ميان اين  بي

سعيد هردو در خانه باشند و كسي طي تماس تلفني موقعيت سـعيد را از حميـد جويـا شـود،     
اس]. امـا   گويد: او اينجاست، در خانه است[اون اينجاست. توو خوونه مياحتمالِ زياد  باحميد 

، حميد خارج از خانـه و شخصـي سـراغِ او را از حميـد بگيـرد      اگر تنها سعيد در خانه باشد و
 خانـه اسـت. بـه     گويد: او[سعيد] . لذا حميد حتما در پاسخ ميمناسب نيستديگر » در«كاربرد
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قضا هم سعيد مظروف آن است  شود كه از الف) خانه يك ظرف تعبير مي- 12عبارت ديگر در(
شمار  ب) ذهنِ گوينده، خانه را يك نقطه از بي- 12(ردر آن جاي دارد. اما د /حميدو هم گوينده

  كند. نقاط دور از ديد رويِ مسير تعبير مي
  

  »في« ةحرف اضاف »مسير« ةوار طرح 2.2
چندمعناييِ حروف اضافه در هـر زبـاني از جملـه زبـان عربـي، حـوزة مطالعـة وسـيعي را در         

اي بـراي   نشـانه » فـي «عربي، حرفرو گرچه در زبان  دهد. ازاين معناشناسيِ شناختي تشكيل مي
تـوان انـواع    شود، ولي با توجه به تعـابير زبـاني، مـي    محسوب مي» حجم/فضا«وجود طرحوارة 

هاي متفاوتي براي محصور كردنِ اشياء دارند، شاهد بـود. بـراي    متفاوتي از حجم را، كه ويژگي
در كاربسـت فضاسـاز    مقصد را- توان دو مفهوم حجم/فضا و مسير هاي ذيل مي نمونه، در مثال

  ملاحظه كرد:» في«
)13 (»ارِرَ انجْححْانجا وِرهحي جةِ فالَضَّب اوِارهِي وجعِ فالضَّب«)/و چون سوسمار در ) «69خطبه

  »آرميد و يا چون كفتار در لانه مىد خزي سوراخ مى
)14 (» رغوُد َقدواتوَلَّةِ الأْمحي ميناً فهخطبه/»ر)حالى كه در كوى مردگـان، بازداشـته   ) «83

  »است
) يك حركت فيزيكيِ واقعي وجود دارد، بدين نحو كه سوسمار و 14) و (13كه در( درحالي

كنند تا به درون لانة خود داخل شوند و نيز  كفتار مسيرهايي را در فضايِ فيزيكيِ واقعي طي مي
پيماينـد،   ها و بالعكس مي خود تا آرامستانگاه  جهت دفن مردگان مسيري را از اقامت ها به انسان

تر،  صورتي بسيار انتزاعي بهمسير  مفهومِبلكه  اي وجود ندارد. ) چنين مسيرِ فيزيكي17(- )15در(
  ها وجود دارد: مثالاين در 

نمـازگزارى  و چون با مردمان ) «53(نامه/»للنَّاسِ فلَاَ تكَوُننََّ منفَِّراً قمُت في صلاَتكإذِاَ «) 15(
  »،چنان گزار كه نه آنان را برمانى

)16» (تمِْ وْلَ اليَأه دهَتعنِّ   و ي السـ ةِ فـ دار بـاش و   يتيمـان را عهـده  ) «53نامـه/ »(ذوَيِ الرِّقَّـ
  »كهنسالان را

م، و آن را از بر راه حقّ ايسـتاد ) «4(خطبه/»في جواد المْضلََّةِأقَمَت لكَمُ علىَ سننَِ الحْقِّ «) 17(
  »هاى گمراهى جدا كردم، و به شما نشان دادم. راه
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ي ها مثالتوان حركتي را براي  شناسيِ شناختي اين است كه حسب مفهومِ زير مي ادعاي زبان
سـاز همچـون باركـدخوانِ ليـزري      رساند اين است كه مفهوم ) مي15متصور شد. آنچه( مذكور

كنـد و سنسـورهاي دسـتگاه خيلـي      ة نماز اسكن ميامام جماعت را در طول اقام حركات بدنِ
رسد، فرآينـد اسـكن در حالـت     كنند و وقتي فرآيند نماز به پايان مي سريع حركات را ضبط مي

افزارهـاي   ساز بااستفاده از نـرم  ) مفهوم16ايستد. در( هنگام سلام، از حركت بازمي نشستة امام به
كند و وقتي بـه لحظـات پايـاني     عقب و جلو ميشده از دوران زندگي را  نمايش، تصاوير ضبط

هاي ثبت تخلـف،   ) دوربين17طريقِ مشابه، در( بيند؛ به فيلم نزديك شد، سالخوردگي فرد را مي
كند و وقتي به نقطة نقض قوانين مثل انحراف از مسـير رسـيد،    حركت وسائط نقليه را دنبال مي

هـاي   در بافـت » فـي «د كه حـرف اضـافة   ده اين موارد نشان مي سازد. آن را ضبط و ذخيره مي
سـازي كنـد و يـا گـاهي آن را      مفهـوم  ظـرف صورت  تواند گاهي متممِ خود را به گوناگون مي

  تعبير و تفسير نمايد. مسيرصورت يك  به
حتـي  «دهد كـه   هاي فوق، نشان مي در مثال» في«هرروي بررسي كاربردهاي حرف اضافة  به

هـاي موقعيـت و    غالبا يك رابطة ساده و سرراست بـين ويژگـي  در حوزة پاية رمزگذاري زبان، 
رو يـك   ازايـن  .)50: 1397(لـي،  »ها وجـود دارد  كاررفته براي اشاره به آن هاي زباني به صورت

اي چون ظـرف يـا مسـير، بـه      گاريتوان نسبت به روابط توپوگرافي/جان موقعيت خاص را مي
اي كـه در آن   سازي كرد. شيوه ر داد و آن را مفهومتر از يك حالت، مورد تعبير و تفسير قرا بيش

شـدت تحـت تـأثير     توانـد بـه   شـود، مـي   صورت متعارف رمزگذاري مي يك موقعيت خاص به
ملاحظات كاركرديِ مشتق از تجربة روزمرة انسان باشد. كاربرد مفاهيم توپـوگرافي پايـه، مثـل    

پـذيري يـا    قابـل تـوجهي از انعطـاف    شده با ميزان هاي مشاهده ظرف و مسير در مورد موقعيت
شود. اهميت اين مشاهده كمك به تبيين اين واقعيت است كه مفـاهيم   پذيري توصيف مي نقش

  كار برد. به /انتزاعيهاي غيرفضايي توان در گسترة وسيعي از موقعيت فضاييِ پايه را مي
  

  »في« اضافة با حرف انتزاعيمفاهيم  اي واره تغييرات طرح 3.2
سـازي   اي واره و طرحسازي  آل عيت كه رمزگذاري روابط فضايي شاملِ انواعِ انتزاع و ايدهاين واق

كنـد. ايـن بـدان     تر را تسـهيل مـي   هاي انتزاعي است، تبيينِ كاربرد مفاهيمِ فضايي درمورد حوزه
وجـود   /انتزاعيمعناست كه درواقع هيچ خط مرزي قاطعي بـين مفـاهيمِ فضـايي و غيرفضـايي    

  ندارد.
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  مفهوم زمان 1.3.2
- زمان برخلاف فضا/مكان، عيني يا تجربة حسي فيزيكي نيست. وانگهي برخلاف ابزار حسـي 

ادراكيِ انسان كه براي ارزيابي تجربة فضايي تخصيص يافته است(از جمله نظام ديداري)، هيچ 
گفتـه،  رغم اين  ابزار اختصاصي مشابهي براي پردازش تجربة زمان در اختيار انسان نيست. علي

ظاهر كاملا يـك تجربـة درونـي يـا      كند. اين آگاهي از زمان به را احساس مي» گذرِ زمان«آدمي 
  ).21- 20: 1400ذهني است(صادقي،

اي است كه واكنش عيني مغز  به گفتة اونز گرچه درك انسان از زمان عيني نيست، اما تجربه
رآيند دريافت او نسبت به يك تجربـة  عبارتي درك انسان از زمان، محصولِ ف همراه دارد. به را به

  ).106ب:1398شود(اونز،گرين، هاي نظام ادراكي او ناشي مي واقعي است و نيز از ويژگي
من در خردى بزرگان عـرب را بـه   ) «192(خطبه/»أنَاَ وضعَت في الصغرَِ بكِلاَكَلِ الَعْربَِ«) 18(

  ».خاك انداختم
انداز بود كه لانگاكر آن  عمليات تعبيري زيرِ چترِ چشمتوان شاهد آخرين  ميدر اين عبارت 

  .)137: 1397(لانگاكر،خواند ) ميSubjectivity( )/ذهنيتobjectivity( عينيترا مفهومِ 
كند تا فضاي ذهنـيِ   به گوينده كمك مي) = عنصر زمانفي الصغرَِ( )Space buildersفضاسازِ(

ذهني وجود دارد: يكي واقعيـت حضـورِ گوينـده،    خاصي برپا نمايد. در اين عبارت دو فضاي 
متناظر با فضاي پايه(كه شامل گويندة جمله و زمان/مكـانِ جملـه اسـت) و يكـي بـراي زمـانِ       

مثابـة مسـيرپيما مـدتي درون ايـن      بـه  (ع)امـام  خردسالي(متناظر با فضاي ذهني خردسالي) كـه 
گفتـار   داديرا(كه رو نهي) زملصغرَِفي ا(يزمان يِسخن، اشار گريهستي(مرزنما) جاي داشت. به د

بلافصــل  يِكــيزيهــا، زمــانِ گفتگــو و بافــت ف كننــده و شــامل شــركت كنــد يمــ فيرا توصــ
نقطه در زمـان را نسـبت بـه     كيچون  دهد يصحنه قرار م ) در پس138: 1397است)(لانگاكر،
 دهـد،  يم ـ ليرا تشـك  نهياز زم يگفتار(اكنون) كه بخش نِو زما كند يم يبردار رخ ميزمانِ گفتار ن

 ـ ريتعب بودنِ يتر باشد، ذهن كم نهيهرچه تمركزِ توجه بر زم«. لذا شود يم يضمن اي نيپس  تـر  شيب
  ).102ب:1398ن،ي(اونز،گر »است

را در امتداد يك مسيرِ فضايي » نآورد نييپا«كاملِ رويداد »ت بـوضع« گذشتة فعلهمچنين 
و  واقع شده استان حوزة بلافصل در حوزة بيشينة زمان عنو كند كه به برداري مي رخ گسترده نيم

ــانيِ آن در درونِ گســترة بيشــينه(زمان)،    ــداد محــدود، از نقطــة آغــازين و پاي روي «كــلِ روي
كـه بـا    در حـالي . شود و در حوزة توجه است اما نه در كانون توجه ظاهر مي» زمينه صحنه/پيش
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ناحية روي صحنه، توجه فقط به بخشي خاص از رويداد ، در درونِ اين »في الصغرَِ«استعمالِ قيد
شود. اين  رخ/ كانونِ خاصِ توجه در درونِ دامنة بلافصلِ رويداد ناميده مي شود كه نيم جلب مي

  رخ، زمانِ آغازِ رويداد را توسط مسيرپيما(امام) نماسازي كرده است.  نيم
گمان ذكر عنصر زمان در عبارت مذكور با بافت خطبه مناسبت دارد؛ چه آن حضرت در  بي
ألاََ وقدَ أمَرنَي اللهّ بقِتاَلِ أهَلِ البْغيِْ والنَّكثْ والفْسَـاد فـي الأرضِ، فأَمَـا    «هاي آغازين خطبـه   بخش

خود را مأمور به نبرد بـا   »فقَدَ جاهدت، وأمَا المْارقِةَُ فقَدَ دوختْ النَّاكثوُنَ فقَدَ قاَتلَتْ، وأمَا القْاَسطوُنَ
كوشد شورشياني را كه بر اثـر تعصـبات    داند و در عبارت موردبحث مي فاسدان و مفسدين مي

افتادند، بر سر جايشان بنشاند و به ايشان بفهماند كه اگـر بـه حركـت     واهي به جان يكديگر مي
لِ فضاي ذهني در لذا استعماناشايست خود ادامه دهند، با حملة شديدي مجازات خواهند شد. 

صورت معقولي به نشانة ارعاب و تخويـف ادا شـده باشـد.     توصيف موقعيت، توانسته است به
» كند بسترِ كاربرد با نيت گوينده نقشِ مهمي در نحوة تعبيرِ گفته از سوي شنونده بازي مي«زيرا 

  ).154ب:1398(اونز، گرين،
فردا به ) «157(خطبه/»ويجيِء الغْدَ لاحَقاً بهِ فيههب اليْوم بمِا وإنَِّ غدَاً منَ اليْومِ قرَيِب يذْ«) 19(

  »رسد. آيد و بدان مى رود، و فردا مى امروز نزديك است. امروز با آنچه در آن است مى
» فـي «) با استفاده از حـرف اضـافة فضـايي   اليْومسازي عنصر زمان( در اين عبارت نيز مفهوم

عنـوان   را بهو حوادث ، انسان »اليْوم«سازي مرزنما يعني ظرف ت. در اين مفهومكاملا مشهود اس
و نيـز  » الغْـَد «، يعني»اليْوم«هنگامِ جفت متقابل به كند. استعمالِ داري مي مسيرپيما درون خود نگه

ن مكافضـا/ شكل  سازيِ عنصر زمان به دهد مفهوم نشان ميهاي پيشين،  ) با مثال19مقايسة مثال(
بـه بيـانِ    تنها زماني ممكن است كه اين عنصر در نقش مظروف چيزي اسـتعمال شـده باشـد.   

گيـرد   ها، كاربرِ زباني در نتيجة ديگر فرآيند شناختي يعني مقايسه و قضاوت تصميم مي شناختي
سازي و هماهنگ با اين  مرزنما) مفهوم- هر موقعيتي را به روش خاصي(با آرايشِ ويژة مسيرپيما

  ).387: 1399ها را در زبان بيان كند(كوچش، سازي آن مفهوم
ذهْب «نكتة شايان ذكر در عبارت فوق، اسناد دو فرآيند مـادي   بـه دو مفهـوم   » يجـِيء «و» يـ

  است.» الغْدَ«، و»اليْوم«زماني 
هايي كه در آن مفاهيمِ واژگانيِ زمـان   ترين راه شناسانِ شناختي يكي از جالب از نگرگاه زبان
شوند، برحسب حركت است. براي مثال تقريبا ممكن نيسـت بـدون اسـتفاده از     تفصيل داده مي

و... دربارة زمان صحبت كرد. » گذرد رود، مي آيد، مي شود، رسيد، مي نزديك مي«هايي چون  واژه
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هـاي   طورِ لفظي حركت كند. بااين حال در زبان البته زمان يك جسم فيزيكي نيست كه بتواند به
صـورتي مـنظم    مفـاهيمِ واژگـانيِ زمـان بـه     ،تي چون فارسي، عربي، انگليسي، ژاپنـي و... متفاو

سازي  ها براي مفهوم شناختي ).114:ب1398شوند(اونز،گرين، سازي مي برحسب حركت مفهوم
بنياد - سازي بر دو محور خود اند كه يك نوعِ آن، مفهوم زماني اشكال مختلفي را الگوسازي كرده

حركتــي،  گيــرد و البتــه ماحصــل آن ســه الگــوي شــناختي زمــان صــورت مــيبنيــاد - و زمــان
بنيـاد تـواليِ زمـاني، شـخص نقشـي در      - حركتي و تواليِ زماني است. در الگوي خـود  شخص
سازي ندارد. درعوض، هر رويداد زماني نسبت به يك رويداد قبل يا بعد ديگـر فهميـده    مفهوم
  ).10وق(شكل)، مانند عبارت ف22: 1400شود(صادقي، مي

  
آيد: رويداد قبل، امروز، اينگونـه   دنبال امروز مي رود و فردا به نيز امروز مي (ع)در سخن امام

شود كه پيش از رويداد بعد، فردا، قرار دارد. به عبارت ديگر، اينكه امروز قبل اسـت   فهميده مي
  شود نه شخص. نسبت به فردا فهميده مي

  
  و شهوت بههمفهوم شُ 2.3.2
هـا، هـم    ، به گسـترة وسـيعي از موقعيـت   »في«تر گفته شد كه مفهوم فضايي حرف اضافة  پيش

تعبيـر كـرد. در مثـال ذيـل     » داخل- در«ها را  توان آن يابد كه مي فيزيكي و هم انتزاعي، بسط مي
بـه شـكل يـك    » فـي «توان شاهد بود كه با كاربست حـرف اضـافة   را مي» شبهه«مفهوم انتزاعي

  سازي شده است: وارة ظرف مفهوم طرح
ي  ويسـيروُنَ   في الشُّـبهات فيَا عجباً وما لي لاَ أعَجب منْ خطَاَء هذه الفْرقَِ.... يعملوُنَ «) 20( فـ

اتوبـه   ،...كه هاى چنين در شگفتم و چرا شگفتى نكنم از خطاى فرقه) «88(خطبه/»الشَّه
  روند. ها مى كنند و به راه شهوت ها كار مى شبهت

هـايي از محـلِ زيسـت     هايي كه عمدتا براي اشاره به جنبه ها همانند واژه در اين كلام، شبهه
» يف ـدر: «رونـد، بـا حـرف اضـافة      كـار مـي   ، و امثال آن بـه »اتاق«، »خانه«بلافصلِ انسان مانند 

ك اي همچـون چهـار ديـوار، ي ـ    هاي ساختاري است. يك محيط بسته ويژگي سازي شده  مفهوم
ها، فضاي بسته يك ويژگي نقشـي اضـافي(ظرف    داخل و يك خارج دارد. درنتيجة اين ويژگي
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تواند از آن خارج شود. مثالِ ظـرف مسـدود تـا حـدي نتيجـة       كند كه فرد نمي مسدود) پيدا مي
تواند از لاي درزها خارج شود يا مثلِ مورچـه   هايِ بدنِ انسان است؛ انسان مثلِ گاز نمي ويژگي
اي  عبارت ديگر، ظرف مسدود نتيجة نوع خاصي از رابطـة فيزيكـي   درها بيرون بخزد. به از زيرِ

كنند. ايـن تجربـة جسـماني بـه      كنش/تناظرِ با جهانِ خارج تجربه مي ها در برهم است كه انسان
شود و ساختارِ مفهوميِ طرحوارة تصويريِ ظرف نيز  طرحوارة تصويريِ حجمي/ظرف منجر مي

بـراي  » في«) بنابراين استعمال 212ب:1398تر معنا بيانجامد(اونز،گرين، نواعِ انتزاعيتواند به ا مي
  دهد. مفهومِ انتزاعيِ شبهه، رابطة حصار را نشان مي

انـد كـه از ميـدانِ ديـداريِ نـاظر       راهي بلند تعبير شده ها نيز به شكلِ بزرگ شهوت  همچنين
  كند. ة سطح/رويه را افاده ميدور است و كاربست آن براي مفهومِ شهوت، رابط به

هـا، نمـود ناكامل/غيرتام/حـال اسـتمراري      ، از نگـاه شـناختي  »يسيروُنَ«و» يعملوُنَ«دو فعل 
كـران   رو بي است و ازاين» در جريان«دهند كه  شود؛ يعني رويدادي را نشان مي گذاري مي نشان

اي(انسـان   جهتي هستند نه چرخه تكسويه/ شود. نيز اين دو فعل، گرچه دو رويداد يك تعبير مي
)؛ 76ب:1398بار)، امـا تجديدپذيرنـد(اونز،گرين،   تواند بارها كار كند يا راه برود نه فقط يك مي

جهتي هستند، شـامل   بار انجام داد. با اين حال، چون تك تر از يك ها را بيش توان آن بنابراين مي
د براي يك دورة معين از زمان(مثلا براي توانن شوند. لذا در صورتي مي توقف و شروع مجدد مي

كرات اجرا شـوند. اسـتعمال نمـود ناكامل/حـالِ      شكل پيوسته انجام بشوند كه به ساعت) به يك
واقع شده است تا پيوستگيِ  (ع)استمراريِ اين دو رويداد درراستاي سازگاري با مراد اصلي امام

  .هاي خطاكار را بيان كند سازي و هوسرانيِ فرقه شبهه
توان گفت: حالِ استمراري درواقع نوعي زوم كردن بر روي بخشـي از يـك    طور عام مي به

توان گفت: قراردادنِ يك حوزة بلافصل بر روي يك رويـداد   بيانِ شناختي مي رويداد است و به
حساب نياورده و از بيان خارج نموده است و فقط يـك   تام است كه هدف/نقطة پايانيِ آن را به

بـرداري و در كـانونِ توجـه قـراردادن،      رخ منظـورِ نـيم   ليِ دلبخواه از آن رويداد را بهبخشِ داخ
  كند. انتخاب مي

چه، آن كه نادانسته كارى ) «154(خطبه/...»فإَنَِّ العْاملَ بغِيَرِ علمٍْ كاَلسائرِ علىَ غيَرِ طرَيِقٍ«) 21(
  »كند، مانند كسى است كه به بيراهه رود.

) را بايد توصـيف يـك صـحنة واحـد     21در(» السائر«فعلِ ) و شبه20در مثال(» يسيرون«فعل
دهد، امـا ديـدگاه/آرايشِ    شده را نشان مي فرض كرد و هركدام محلِ مكانيِ نسبي بيننده و ديده

ها است و چون مرزي  ) درست در ميانِ همين فرقه20در((ع) ) امامViewing arrangement( ديدنِ
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شـود، اسـتفاده از حـرف     ان در حوزة بلافصلِ ميدانِ ديد آن جنـاب ديـده نمـي   ها و ايش بينِ آن
بعدي است، و توجه خواننده را به عمـق مسـير    گردد كه مستلزم فضاي سه مجاز مي» في«اضافة
) بيننـده(امام) در يـك محـل ثابـت اسـت و از آنجـا       21سـازد؛ امـا در(   ها معطوف مـي  شهوت
) مسـيرِ  21يابـد. لـذا(   بـرروي محـوري عمـدتا قـائم مـي      ها را در حال حركـت  شده/فرقه ديده

  كند. غيرمستقيم را يك سطح دوبعدي بدونِ عمق تعبير مي
)22 (»و اتهالشُّب ْندع فَقوُلُ أقي ...ِبه سَليماً والى عمَتس َآخرَُ قدو قـَعا ويهف  عِتزَلُِ البْدَقوُلُ أعيو

عَا اضطْجَنهيبدر ... اى از دانش نبـرده  ديگرى كه دانشمندش دانند، و بهرهو ) «87(خطبه/»و
ها آرميده  اى باشد باز ايستم. در بدعت ناك افتاده است و گويد: چون شبهه كارهاى شبهه

  »است و گويد: اهل بدعت نيستم.
و » /فيعنْــد«، »أقَف/وقَــع«هــاي دوتــايي نمايــانِ شــياد از تقابــل در توصــيف عــالم (ع)امــام

»عَضطججويد. ايشان در نخستين دوگانة متقابل، در برابرِ ادعاي شـيادان مبنـي    سود مي» أعَتزَلُِ/ا
را » ها افتادن در داخلِ آن«هاست، فعل  كه كنايه از عدم ارتكابِ آن» ها ايستادن در كنارِ شبهه«بر 

. اما آنچه بلاغت و شـيوايي  ها را آشكار سازد كند تا بدين شكل نادرستي ادعاي آن استعمال مي
ا «كند، تقـديم جـار و مجـرور     اين عبارت را در رد ادعاي اين جماعت شياد دوچندان مي » فيهـ

  است.
بنـدي و ارائـة يـك     براي بسته (ع)اي است كه امام در اين كلام، تعبير يا شيوه» كانون توجه«

ا) انتخاب نمود. بـدين ترتيـب   ه نما در گودال شبهه نماسازيِ مفهوميِ خاص(قطعيت وقوعِ عالم
) در قلمرو توجه شنونده قرار دارند امـا درواقـع، ظـرف    في) و هم ظرف(وقعَگرچه هم كنش(

همان چيزي است كه از طريقِ تقديم در كانونِ توجه واقع شده است. به گفتة لانگاكر، گوينده، 
اي  يِ يك صـحنه، بـه شـيوه   با انتخابِ يك تنظيمِ كانونيِ خاص و بدين ترتيب سازماندهيِ زبان

  ).151: 1396پيرلوجه،  كند(صافي خاص، يك تعبيرِ يگانه را بر آن صحنه تحميل مي
اسـت كـه در   » عنـْد «در برابر ظرف مكاني» يف«نكتة شايان ذكر ديگر، استعمال ظرف مكاني

بـارت  شـود. ع  يـاد مـي  » انـدازِ مكـاني   ديدگاه يـا چشـم  «شناختي از آن به  شناسيِ اصطلاح زبان
انداز محصولِ حضورِ دو ناظرِ يك  انداز اشتمال دارد. وجود اين دو چشم موردبحث بر دو چشم

  صحنه يا يك موقعيت خاص است.
نماي گمراه اسـت و   آيد و آن دو ناظر يكي عالم شمار مي شبهه، صحنة خاصِ اين عبارت به

كنـار آن صـحنة خاص(شـبهه)    نما)، خـود را در   ناظرِ اول(عالم عبارتدر اين  ؛(ع)ديگري امام
) اين  برد و ناظرِ دوم(امام كار مي را به» أقَف عندْ الشُّبهات«بيند و براي توصيف صحنه، جملة  مي
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كنـد. پيداسـت هـيچ     توصيف مي» فيها وقعَ«بيند و آن را با جملة  موقعيت را از ديدگاه خود مي
يف شود، رخ نداده است؛ فتنه در جـاي خـود   سازي و توص اي كه بايد مفهوم تغييري در صحنه

كند. تنها تغييري كه اتفاق افتاده است را، بايد در ديـدگاه نـاظر رديـابي     قرار دارد و حركت نمي
  اند. كرد. در نتيجة همين تغيير، هم تعبير و هم توصيف متفاوت بيان شده

  
  مفهوم خواري 3.3.2

كانمندسازي مفهومِ ذلت و خواري است كه بسانِ ، م(ع) هاي حجمي كلام امام واره از ديگر طرح
  اند.  ها در آن گرفتار آمده يك محيط بسته، انسان

)23 (» ِالُ بهِمْرحَِ الحَتب َي ذلُِّ...فلَمـةِ...  فَرِ الغْلَبَقهلكَةَِ وْخطبـه/ »اله)در پيوسـته  پـس  ) «...192 
  »قدرت و چيرگى مقهورِ و بودند هلاكت و خوارى

 دفـعِ  بـه  را افسونى نه و) «192/(خطبه»وحلقْةَِ ضيقٍ...في حومةِ ذلٍُّ ولاَ تدَفعَونَ بعِزيِمةٍ «) 24(
  »گرفتار تنگ اى چنبره در و خوار، ذلتّ دايرة در. گماشت دانيد بلا

است كه » برجستگي«)، نوع ديگري از Trajectory/ Aligned Landmarksزمينه(- آرايشِ متحرك
در دو  ).86: 1398كرافت و كروزه،هاي عيني صحنه قرار دارد(  تأثيرِ ويژگي شدت تحت ظاهرا به

سازيِ موقعيت يك جسم/شكل(مردم)،  محل با مشخص- عبارت فوق، رابطة غيرفضايي در زبان
  نسبت به جسم مكانمندشده/زمينه(خواري) توصيف شده است.

يرِ ذهني و تعبيرِ عيني، به تنظيمات كانوني درنتيجة تمايز بينِ تعب» انداز چشم«همچنين پارامترِ
) بسترِ ايـن تمـايز را فـراهم آورده    23) در(همها=  انجامد. بنايِ گفتار بر اشاريِ شخصي(آن مي

تعبيـر  » خـارج از صـحنه  «صورت ذهنـي يـا    كنندگان در اين عبارت به است؛ گوينده و شركت
اشـاريِ   جلو صحنه قـرار ندارنـد. امـا اسـتعمالِ    عنوانِ موضوعِ ادراك در  كدام به اند و هيچ شده

صـحنه قـرار داده اسـت چـون      ) زمينه را روي24در( )»تدَفعَونَ«شخصي(شما= صيغة مخاطبِ  
دهـد و   صراحت در كانون توجه جـاي مـي   كنندگان) را به هاي زمينه(زمان، مكان و شركت جنبه

  ير بيشتر است.بودنِ تعب هرچه تمركزِ توجه بر زمينه بيشتر باشد، عيني
سازيِ مفهومِ انتزاعي  اي واره نمونه از مكانمندسازي/طرح توان يك مورد پيش ) را مي23مثال(

ــام) در محــدوده دانســت كــه در آن يــك هســتيِ ســه  هــاي يــك ظــرف  بعــدي(مخاطبان ام
  گيرد. ها را از همة اطراف فرامي بعدي(خواري) كاملا محصور است كه آن سه
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آيـد.   شمار مي اي به واره ) نمونة ديگري از تغيير طرح24در مثال(» في«استعمالِ حرف اضافة
  پيرامون تبديل شده است.- وارة مركز ، به طرح»في«در اين عبارت حرف
انـد كـه    شده در مركز ذلت و خواري واره مخاطبانِ امام(ع) هستيِ محبوس برمبناي اين طرح

است. بر پاية همـين اصـل ذهـنِ جسـماني،     هاي او فراگرفته   ها را شيطان و وسوسه پيرامون آن
كنـد. ايـن تعبيـر از     اسـتعمال مـي  » في«دو حالت خواري و پريشاني را با حرف اضافة  (ع)امام
هــا دلالــت دارد و از ســوي ديگــر يــك مــانعِ  ســو بــر تجربــة جســماني مشــترك انســان يــك
  دهد. شناختي/داخلي در ناتوانيِ مخاطب از مقابله با ابليس را نشان مي روان

 
  مفهوم شريعت 4.3.2

تـوان   دهد كه مفهومِ انتزاعي شريعت و مسيرِ درست آن را مي نشان مي (ع)تأمل در سخنان امام
دارنده تعبير كرد. اين  هاي نگه گاه بودن، هم ظرف و هم رويه بر حسب محبوس بودن و نيز تكيه

  ود.ش ) نشان داده مي26) و(25سازيِ متفاوت با تمايز بينِ( دو مفهوم
  »گيريد پيش نهاده شما براى كه را راهى) «24(خطبه/»نهَجه لكَمُ في الَّذيوامضوُا «) 25(
 بـاد،  وى بـر  خـدا  درود كـه  او) «95(خطبه/»الطَّريِقةَِمضىَ علىَ في النَّصيحةِ و (ع)فبَالغََ«) 26(

  »رفت. راست راه به رساند، نهايت به را خيرخواهى
) براسـاسِ رابطـة كلـي بـينِ     25توانند توصيف يك صحنة واحد باشند، اما( مياين دو مثال 

كند كه با استفاده از حـرف   شود(ديدگاه)، شنونده را دعوت مي مي» ديده«و موقعيتي كه » بيننده«
)، به عمق مسير شريعت توجه كند، زيرا در حوزة يفبعدي است( اي كه مستلزم فضاي سه اضافه

موقعيـت  «در » مسـيرپيما/مخاطبين «و » خـود «ر شريعت، بيننده(امام) بين بلافصلِ نماسازي مسي
) مسيرِ شريعت را يك سطح دوبعدي بدونِ عمق تعبير 26بيند؛ در عوض( مرزي نمي» شده ديده
االله) را در  ، بيرون از موقعيت و ساكن است و مسيرپيما(رسول(امام)كند؛ به اين دليل كه بيننده مي

كـاملا  » شـده  ديـده «عبارت ديگـر مـرزِ بـين او و     بيند. به نه(مرزنما) ميحال حركت برروي زمي
  مشخص است.

 بنـدي  كاررفتـه در اينجـا، غالبـا از اسـتعارة دانـه      سـازيِ بـه   ها براي توصيف مفهوم شناختي
)granularityدانه25). مثال(80: 1398(كرافت و كروزه، كنند ) استفاده مي ( ريز ) يك ديدگاهfine-

grainedشـود و جـادة    نمـايي مـي   اي كـه صـحنه بـزرگ    گونه دهد. به ) از جادة شريعت ارائه مي
) 26). امـا( 11تـوان عمـق آن را ديد(شـكل    رسد كه مـي  نظر مي بعدي به شريعت يك حجمِ سه
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) است؛ اين ديدگاه مفهوم شريعت را يك خط/ سـطح  coarse-grainedدرشت( حاوي ديدگاه دانه
  ).12شود(شكل كه مسيري براي حركت است و عمق آن ديده نمي كند سازي مي دوبعدي مفهوم

  
اي از عمليات توجه است. كاربست  بنديِ عددوار(اسكالر) جنبه تعبير يك شيء با تنظيمِ دانه

ريزتـري را   مقيـاسِ دانـه  » علـَي «در عبارت فوق، نسـبت بـه حـرف اضـافة     » في«حرف اضافة 
  دائمي در مسيرِ صحيحِ شريعت حكايت دارد. به حركت (ع)خواند و از دعوت امام فرامي

  
  عهد مفهومِ 5.3.2

همچـون ديگـر    (ع)مفهوم مجرد عهد از ديگر مفاهيمي است كه ساختارِ اسـتعاريِ ذهـنِ امـام   
شود و از طريق انطباقِ استعاريِ مفاهيمِ عقلي  سازانِ انساني براي آن نوعي حجم قائل مي مفهوم

هـايِ شـناختي، چنـين مفـاهيمي را همچـون ظرفـي تلقـي         با تجربيات عينـي در قالـب مـدل   
  ).101: 1395كند(مقياسي،

  »اند. و از من براى ديگرى ميثاق ستده) «37(خطبه/»لغيَريِ المْيثِاَقُ في عنقُيوإذِاَ «) 27(
را مثـال  » عنـق «و » ميثـاق «زبان خواسته شود يك جمله شامل واژة  اگر از سخنگويانِ عرب

قرار دارد و » عنق«بالاي » ميثاق«دهند كه در آن  دست مي ) را به28اي مثل( جمله تر بياورند، بيش
  شود: توسط آن نگه داشته مي

 ةعهد و ميثاق خدا بر اين جمله برعهد) «74(نامه/»عهد اللَّه وميثاَقهَبذِلَك  عليَهمِثمُ إنَِّ «) 28(
  .»هاست آن

» في«زبان، يك كاربرد تاحدي غيرعِادي مفهومِ  كاربرانِ عربتر  ) به قضاوت بيش27و مثال(
  جاي اينكه بر گردن باشد، داخلِ آن است. است، زيرا پيمان به
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در يكي از كاربردهاي پاية خود، براي مشخص ساختنِ محلِ » عليَ«و » في«دو حرف اضافة 
هسـتند. در دو   مسيرپيما نسبت بـه مرزنمـا متكـي بـه موضـع مسـاعد(يك مؤلفـه از ديـدگاه)        

كننده و بيعت مجسم شده است. اينكه چگونه اين موقعيت  ) موقعيتي با بيعت28) و(27عبارت(
) 27شـود. در(  از لحاظ زباني رمزگذاري شود، به موضعِ مساعدي بستگي دارد كـه فـرض مـي   

و  كننده/شـده)  اي است كه در خط ديد امام(ع) هيچ مرزي بينِ خود(بيعت گونه موضع مساعد به
عنـوان بيننـده    ) او به28كند. اما در( را استعمال مي» يف«رو حرف اضافة بيعت وجود ندارد ازاين

را » علي«يابد لذا حرف اضافة  كننده(مردم) و بيعت، مرز روشني در خط ديد خود مي بينِ بيعت
دور و از زاوية  از راه«اصطلاح  نماياند كه امام(ع) موقعيت را به ) چنين مي28برد. جملة( كارمي به

) با 27شود. اما جملة( كند، هيچ نوع جزيياتي از صحنه، به هيچ نحوي، مطرح نمي نگاه مي» قائم
دهد؛ اين ديدگاه براي خواننده اين امكان را  تري را نشان مي ديدگاه ظريف» في«استفاده از واژة 

ن(مرزنمـا) پيچيـده شـده    قدري محكم دور گرد كند تا تجسم كند ميثاق(مسيرپيما)، به فراهم مي
است كه گويي درونِ پوست و گوشت گردن فرو رفتـه؛ درنتيجـه ايـن فرورفتگـي مـانع از آن      

جا  شود كه ميثاق از گردن باز گردد و اگر گردن به هرطرف چرخانده شود، ميثاق با آن جابه مي
  شود. مي
  
  گيري . نتيجه3

البلاغـه، ايـن    هاي نهـج  احتماليِ آن در خطبهو تغييرات » في«وارة حجمي حرف با بررسيِ طرح
  دست آمد كه: نتايج به
همچـون   امـد يپ نيكـه چنـد   را داراستكاركرد محبوس بودن » في«اي نمونه معناي پيش ـ

  .رديگ يمحبوس را دربرم يِبودن و محدودشدنِ حركات هست واقع
اري، عهـد و  هاي انتزاعي زمان، شبهه و شـهوت، خـو   در كلام اميرمؤمنان علي(ع) حوزه ـ

اند كه خود بيش  اي آن رمزگذاري شده واره واره و تغييرات طرح پيمان و غيره با اين طرح
  كند.  ها را تقويت و تأييد مي واره از پيش ادعاي جهاني بودن طرح

اي، غير از معنايِ پاية ظرفيت، بـر   واره ضمن تغييرات طرح» في«وارة حجمي حرف طرح ـ
پيرامون نيز اشتمال دارد. به بيـان ديگـر، ايـن حـرف     - حلقه، مركزگاه،  معاني رويه، تكيه

  تواند افزون بر مفهوم حجم، مفهوم مسير و حركت را نيز افاده كند. مي
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هاي زبان، با استفاده از فرآيندهايي چون برجستگي، ديدگاه، فضاي ذهني و غيره،  عبارت ـ
  كنند. مي شيوة خاصي از ادراك صحنة جاري زندگي روزمره را رمزگذاري

هـاي   واره هـاي فضـايي/طرح   سازي وجود اشتراكات زبان فارسي با زبان عربي در مفهوم ـ
بيان ديگر، همـة   كند. به را تقويت مي» فضا«تصويري حجمي، ادعاي جهاني بودن مفهومِ 

ها لزوما در  هاي تصويري را دارا هستند، اما كاركرد آن ها يا طرحواره ها اين نخستين زبان
سـازي   هـا در مفهـوم   هـا و تفـاوت   ها يكسان نيست. لذا وجود بعضي شـباهت  نهمة زبا

 شود. هاي مختلف از همين جا ناشي مي موجود در زبان
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